
 

Print ISSNL: 2008-8116 

Online ISSN: 2980-809X 

Ma'rifat-e Adyān 2025, Vol. 16, No. 4, 7-26 

 

 

 

 A Comparative Analysis of the Doctrine 

on the Divinity of Jesus in the Holy Quran 

and the Views of Those Deemed Heretical in Early Christianity 

  Jafar Rezaei Majidpour         / PhD in Religions and Mysticism, Imam Khomeini Education and Research Institute 

 rezaei.majidpour@gmail.com 

Javad Baghbani Arani / Assistant Professor, Department of Religions, Imam Khomeini Education and 

Research Institute baghbani@iki.ac.ir 

Hossein Naqavi / Associate Professor, Department of Religions, Imam Khomeini Education and Research Institute 

Received: 2025/02/02 - Accepted: 2025/05/18 - Published: 2025/11/26 naqavi@iki.ac.ir 

Abstract 
The Holy Quran considers the belief in the divinity of Jesus as a deviation 

in Christianity and refutes it with various arguments. Although official 

Christianity presents the divinity of Jesus within the framework of the 

doctrine of the Trinity as its theological basis, the history of Christian 

theology shows that in early Christianity, there were individuals and groups 

who opposed the divinity of Jesus. These groups are considered heretical 

by official Christianity. This paper, using an analytical-descriptive method, 

comparatively examines the perspective of the Holy Quran on the rejection 

of Jesus's divinity and the positions of the groups deemed heretical in early 

Christianity. By focusing on sects such as the Arians, Ebionites, Elcesaites, 

and Monarchians, it becomes clear that these groups also regarded Jesus 

merely as a chosen human and a divine prophet, not as God. The result is 

that the views of these groups show significant alignment with the Quranic 

teachings on authentic Christianity, and their condemnation as heretics 

appears unjust; rather, their views seem closer to authentic Christianity. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

  هاي ديدگاه   و   کريم   قرآن   در   عيسي   الوهيت   آموزه   تطبيقي   تحليل 

 مسيحيت   صدر   شدگان انگاشته بدعت 

    ي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي سسة آموزش ؤ م ان و عرفان  ي اد   ي دکتر   /            دپور ي مج   ي رضائ جعفر rezaei.majidpour@gmail.com 

  baghbani@iki.ac.irي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي آموزش   ة ان مؤسس ي استاديار گروه اد   / ي آران   ي باغبان جواد  
  naqavi@iki.ac.irي ن ي خم   امام   ي و پژوهش   ي ان مؤسسة آموزش ي گروه اد دانشيار    / حسين نقوي 

 1404/ 09/ 05  : انتشار   -   1404/ 02/ 28  پذيرش:   -   1403/ 11/ 14  دريافت: 

 ده ي چک 
  رد  را   آن  ، مختلف  ل ي دلا  با  داند و ي م   ت ي ح ي مس  ن ي د   در   ي انحراف  را   ي س ي ع  ت ي الوه  به  باور  م ي كر   قرآن 

خود   ي ات ي اله  ي عنوان مبنا ث به ي را در قالب آموزة تثل   ي س ي ت ع ي الوه  ي ت رسم ي ح ي هرچند مس  كند. ي م 
  مخالف   يي ها ت، افراد و گروه ي ح ي مس   دهد كه در صدر ي نشان م   ي ح ي ات مس ي خ اله ي كند، اما تار ي م   ي معرف 
  نوشتار   ن ي ا   . شوند ي م   شناخته   گذار بدعت   ي رسم   ت ي ح ي مس   در   ها گروه   ن ي ا .  اند وجود داشته   ي س ي ع   ت ي الوه 

  مواضع   و   ي س ي ع   ت ي الوه   رد   ة دربار   م ي كر   قرآن   دگاه ي د   ي ق ي تطب   ي بررس   به   ي ف ي ـ توص   ي ل ي تحل   با روش 
  ها، ي وس ي آر   مانند   يي ها فرقه   بر   تمركز   رو با ن ي ازا .  پردازد ي م   ت ي ح ي مس   ل ي اوا   در   شده انگاشته بدعت   ي ها گروه 

  ي انسان   صرفاً  را   ي س ي حضرت ع   ز ي ها ن گروه   ن ي ا   شود كه ي روشن م   ها ست ي رش مونا   ها و يي الکسا   ها، ي ون ي اب 
  باب   در   قرآن   ي ها آموزه   ها با ن گروه ي دگاه ا ي نکه د ي حاصل ا .  خدا   نه   دانستند، ي م   ي اله   ي امبر ي پ   و   ده ي برگز 
است،    بوده   ناعادلانه   گذار، بدعت   عنوان به آنها    ت ي محکوم   دارد و   ي توجه   قابل   ي همخوان   ل ي اص   ت ي ح ي مس 

 رسد. ي نظر م به   تر ك ي ل نزد ي اص   ت ي ح ي مس   به   آنان   ي ها دگاه ي د   بلکه 

 ت. ي ح ي شدگان صدر مس انگاشته ث، بدعت ي ت، تثل ي ت، الوه ي ح ي قرآن، مس   : ها دواژه ي كل 
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   مقدمه 

كر  مس ي قرآن  اص ي ح ي م  د ي ت  را  به ي م   ي معرف   ي د ي توح   ي ن ي ل  كه  پ   ي ک ي   ة ل ي وس كند  اله ي از  بزرگ  نام    به   ي امبران 

باا ي هدا   ي برا   م ي مر بن ي س ي ع  نازل شده است.  به ن ي ت مردم زمان خود    ي ت رسم ي ح ي عنوان مس حال آنچه امروزه 

 شکل گرفته است.   ي س ي ت حضرت ع ي ث و الوه ي اعتقاد به آموزة تثل   ة ي بر پا   ، شود ي شناخته م 

  ت ي الوه   و   ث ي تثل   كه آموزة ي درحال   بود؛   ي س ي ع   عت ي طب   ة دربار   ها برداشت   از   ي ع ي وس   ف ي ط   شاهد   ه ي اول   ت ي ح ي مس 

  ي ها شاخه   ها و يي ها، الکسا ي ون ي اب   ها، ي وس ي مانند آر   ي متعدد   ي ها گروه   ، شد   ت ي تثب   غالب   دگاه ي د   عنوان به   ج ي تدر به   ح ي مس 

  ن ي دگاه ا ي . د شناختند ي م   ي اله   ي امبر ي ك انسان و پ ي تنها  را    ي س ي ع   و   داشتند   ي متفاوت   دگاه ي د   سم ي رش مونا   مختلف 

  ي همخوان   ل ي اص   ت ي ح ي مس   از   قرآن   برداشت   با   ح، ي مس   ت ي دربارة ماه   شدند،   محکوم   گذار بدعت   عنوان به   بعدها   كه   ها، گروه 

 پردازد. ي م   ي همخوان   ن ي ا   ي بررس   به   ، ي ق ي تطب   و   محتوا   ل ي تحل   روش   از   استفاده   با   مقاله   ن ي ا .  دارد 

  باشد،   پرداخته   ت ي ح ي مس   صدر   شدگان انگاشته بدعت   ي ها دگاه ي د   ي بررس   به   كه   ي اثر   گرفته، صورت   ي وجو جست   با 

  ي وگو گفت   در   آن   گاه ي جا   و   ه ي اول   ت ي ح ي مس   از   ما   درك   بر   آن   ر ي ل تأث ي دل به    ، ن موضوع ي رو پرداختن به ا ن ي نشد؛ ازا   افت ي 

 رسد. ي نظر م به    ي ضرور   ، ان ي اد 

  قرآن   ت با ي ح ي صدر مس   شدگان انگاشته از بدعت   ي برخ   ي ها آموزه   مطابقت   دادن   نشان   ن نوشتار ي ا   ن هدف ي بنابرا 

ان  ي ح ي ان منابع خود مس ي از م   را   ل ي اص   ت ي ح ي مس   دارد   قصد   ي كس   اگر   كه است    ي ن نکته ضرور ي د بر ا ي تأك ن  ي است. همچن 

  و   افراد   ن ي ا   ي ها دگاه ي د   ة هم   كه   ست ي بدان معنا ن   ن ي ا   البته .  كند   مراجعه   ها گروه   و   افراد   ن ي ا   م ي تعال   به   د ي با   ، بشناسد 

 . است   تر ك ي نزد   ل ي اص   ت ي ح ي مس   به   آنان   دگاه ي د   بلکه   است،   ح ي صح   صددرصد   ها گروه 

دگاه آن  ي ان د ي سپس به ب   ؛ كند ي ن م يي را تب   ي س ي ت حضرت ع ي م در رد الوه ي دگاه قرآن كر ي ن نوشتار ابتدا د ي ا 

  ، اند گذار قلمداد شده بدعت   ي ول   ، اند مخالف بوده   ح ي مس   ي س ي ت ع ي ت با الوه ي ح ي كه در صدر مس   ي ان ي ح ي دسته از مس 

شدگان  انگاشته دگاه بدعت ي م، مطابقت د ي كر   دگاه قرآن ي ان با د ي ح ي ن دسته از مس ي دگاه ا ي د   ة س ي ان با مقا ي پردازد. در پا ي م 

 شود. ي م   ي دگاه قرآن بررس ي ت با د ي ح ي صدر مس 

 ي س ي ت حضرت ع ي دگاه قرآن در رد الوه ي .د 1

شدت مسيحيان را از  ذكر كرده و به    يکي از اعتقادات باطلي كه قرآن كريم براي مسيحيت پس از حضرت عيسي 

است. البته قرآن كريم از اضلاع    ي س ي ت حضرت ع ي ث و الوه ي آلود برحذر داشته، اعتقاد به تثل گونه باورهاي شرك اين 

فرزند داشتن خدا، الوهيت عيسي    ي ميان نياورده، اما در آيات متعدد القدس سخني به  يعني پدر، پسر و روح   ، تثليث 

ث  ي ن در دو جا به مفهوم تثل ي همچن   ؛ ( 72؛ مائده:  88م:  ي هماني مسيح با خدا را رد كرده است )مر و نيز اين   مسيح 

 (. 171نساء:    ؛ 73عذاب داده است )مائده:    ة تصريح كرده و قائلان به آن را كافر دانسته و به آنان وعد 

نه تحت سه  ي ن زم ي در ا را  دگاه قرآن  ي توان د ي ، م ي س ي ت ع ي ان به الوه ي ح ي دة مس ي ات مرتبط با عق ي آ   ي بند با دسته 

 كرد.   ان ي عنوان ب 



           ،  10 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

 . غلو بودن اعتقاد به تثليث 1 ـ1

موجب آن، مسيحيان از صراط مستقيم الهي و مسير اعتدال در  داند كه به ي قرآن اعتقاد به تثليث را باوري غلوآميز م 

مسيحيان را با عنوان اهل كتاب نکوهش كرده است   ، زير   ة رو در آي اند. ازاين دين منحرف شده و از حقيقت دور افتاده 

عنوان  گاه واقعي خودش به ي سپس مسيح را در جا   ؛ ند ي گو خدا گفتار باطل مي   ة دربار   ، كه چرا با داشتن كتاب آسماني 

 كند:  خدا و روحي از جانب خدا معرفي مي   ة پسر مريم، رسول خدا، كلم 
  أَلْقَئهَا   وَكَلِمَتُهُ  الِل رَسُولُ  مَرْيَمَ  ابْنُ عِيسىَ الْمَسِيحُ إِنَّمَا   الْحَقَّ  إِلّا اللِ  عَلىَ تَقُولُواْ وَلا  دِينِكُمْ  فىِ تَغْلُواْ لا   الْكِتَابِ  يَأَهْلَ

  مَا  لَّهُ  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونَ  أَن   سُبْحَانَهُ  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  الُل  إِنَّمَا   لَّكُمْ  خَيرْا   انتَهُواْ  ثَلَثَةٌ  تَقُولُواْ   وَلا   وَرُسُلِهِ  بِالِل  فَامِنُواْ  مِّنْهُ  وَرُوحٌ  مَرْيَمَ  إِلى 

 (.171)نساء:  وَكِيلًا    بِالِل  وَكَفَى   الَأرْضِ   فىِ  وَمَا   السَّمَاوَاتِ  فىِ 

»مسيح«، نصارا را مدنظر دارد و آنان را از غلو در دين و گفتار    ة نکه خطاب به اهل كتاب است، با توجه به قرين ي با ا   ، اين آيه 

القا شده است:    اي دانسته كه به مريم خدا نهي كرده و به معرفي واقعي مسيح پرداخته است و او را كلمه   ة ناحق دربار 

  ي د(، به خطرات اعتقادات افراط ي ن خود افراط نکن ي « )در د ديِنِكُمْ  فىِ  تَغْلُواْ  ل نکه » ي د بر ا ي ه با تأك ي آ «.  وَكَلِمَتُهُ أَلقْاها إِلى مرَيَْمَ» 

د:  ي فرما قرآن در ادامه مي   ج شده است. ي ت را ي ح ي ث است كه در مس ي و تثل   ي س ي ت ع ي الوه نة  ي زم افراط در    ، و آن   كند ي اشاره م 

الله و روح خداست، بر شما  ة كلم يعني وقتى كه عيسى    ؛ « فَآمِنُوا بِالِله ورَسُُلِهِ ولَ تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتهَُوا خَيرْاً لَكُمْ، إنَِّمَا الُله إِلهٌ واحدٌِ» 

  ي خدايى سخن لازم است كه او را به همين عنوان بشناسيد و ايمانتان به او مصداق ايمان به رسول خدا باشد و هرگز از سه 

پدر، پسر و    ي عن ي ث،  ي ه، اشاره به سه اقنوم تثل ي ن آ ي ن است. مقصود از »ثلاثه« در ا ي ز در هم ي ر شما ن ي كه خ   ، د ي اور ي ان ن ي م به  

ث را رد  ي د دارد و مفهوم تثل ي د تأك ي وضوح بر توح ك خداست(، به ي « )خداوند تنها  إنما الله إله واحد عبارت » القدس است.  روح 

 القدس قرار دارد. و روح   ي س ي ت ع ي به الوه   ي ح ي خدا، در تضاد با اعتقاد مس   يي کتا ي د بر  ي ن تأك ي كند. ا ي م 

 . کفرآميز بودن تثليث 1 ـ2

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ الَله  با كفر دانسته و قائلان به آن را كافر ناميده است: »  ي قرآن اعتقاد به الوهيت مسيح را مساو 

بِالِله فَقَدْ حَرَّمَ الُله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ    هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مرَْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنىِ إِسرْائِيلَ اعْبُدُواْ الَله رَبىّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشرْكْ

هماني مسيح با خدا ـ يعني الوهيت مسيح ـ را كفر  اين آيه قول به اين  (. 72  مائده: ) « ينَ مِنْ أَنصَارٍوَمَأْوَئهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِ 

اند كه  نسبت داده   ي ن است كه آنها الوهيت را به شخص ي انگر ا ي ب   به پسر مريم   شمرده است. همچنين توصيف مسيح 

ان كرده است، اشاره  ي اسرائيل ب ه به كلام خود مسيح كه خطاب به بني ي آ   ، خودش از انسان متولد شده است. در ادامه 

  ة بطلان عقيد   ة ه به سخن خود مسيح دربار ي ن آ ي «. خداوند در ا يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا الَله رَبِّي وَرَبَّكُمْ... كند كه فرمود: » ي م 

ا   ؛ كند آنها استدلال مى    ، كه هم پروردگار من و هم پروردگار شماست   ، : »الله را د ي گو ي م ن سخن مسيح كه  ي چراكه 

نه  ي ن زم ي گران در ا ي ن او و د ي ح مربوب است و موجود ديگرى رب اوست و ب ي كند بر اينکه خود مس ي دلالت م   ، بپرستيد« 

كند بر اينکه قائل شدن  ي « دلالت م إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِالِله فَقَدْ حَرَّمَ الُله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فرمود: » ست. اين سخن كه  ي ن   ي فرق 

 (. 69، ص 6ج   ق، 1390  طباطبائي، )   الوهيت براى غير خدا شرك است و قائل به آن كافر شده و بهشت بر كفار حرام است 
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گرفتار عذابي    ، در صورت دست نکشيدن از اين گفتار كفرآميز   ، دهد كه قائلان به تثليث ي قرآن كريم هشدار م 

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ الَله ثَالِثُ  كند: » ي م رو آنان را به توبه و استغفار از اين گناه بزرگ امر  دردناك خواهند شد؛ ازاين 

هُمْ عَذاَبٌ أَلِيمٌ، أَفَلا يَتُوبُونَ إِلىَ الِله  ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلهٍ إِلّ إِلهٌ واَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ 

 . ( 74  مائده: ) «   غَفُورٌ رَّحِيمٌوَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَالُله

 ح ي مس   ي س ي ت ع ي . نفي مباني الوه 1 ـ3

، برخاستن  ي آفرينش غيرعادي حضرت عيس   مواردي مانند ، شامل  ح ي مس   ي س ي ت ع ي انِ قائل به الوه ي ح ي مس   ي مبنا 

  مباني است. قرآن اين    آن حضرت مانند زنده كردن مردگان   العادة خارق   ي كارها از ميان مردگان پس از تصليب، و  او 

  ي س ي خدا دانستن ع   ي برا   ي ل ي ن موارد را دل ي داند و ا ي باطل م را از اساس    هاي پيدايش عقيدة الوهيت مسيح و زمينه 

 كرد.   ي بند ر دسته ي توان در موارد ز ي نه م ي ن زم ي ان قرآن را در ا ي ب .  داند ي نم 

 مسيح   ي س ي ع مخلوق بودن  .  1 ـ3 ـ1

  عِيسَى   مَثلََ  إِنَّداند: » مي   و آفرينش او را همانند خلقت آدم   كند ي م تصريح    بر مخلوق بودن مسيح كريم  قرآن  

در اين آيه دو حجت براي نفى الوهيت    (. 59عمران:  « )آل فَيَكُونُ   كنُ   لَهُ  قَالَ  ثُمَّ   ترَُابٍ  مِن   خَلَقَهُ  آدَمَ  كَمَثَلِ  الِله  عِندَ

از كيفيت خلقت او آگاهى دارد.    ي مخلوق خداست و خدا بهتر از هر كس   عيسى   ، بيان شده است: اول اينکه   عيسى 

ن  ي ها از پدر متولد نشده باشد. بنابرا ر انسان ي هرچند مانند سا   ؛ مخلوق من است   ن خدا خبر داده است كه عيسى ي هم 

ندارد كه باعث    با خلقت حضرت آدم   ي خلقت او تفاوت   ، نه رب؛ دوم اينکه   ، عبد است   ، كسى كه مخلوق ديگرى باشد 

الوهيتش باشد، بايد اين اقتضا را در خصوص حضرت    ي د؛ چراكه اگر كيفيت خلقت او مقتضا ي شود شما او را معبود بدان 

  ؛ د ي را نيز معبود ندان   پس بايد عيسى   ؛ د ي دان ي را معبود نم   كه شما مسيحيان حضرت آدم ي درحال   ؛ د ي نيز قائل باش   آدم 

 (. 212، ص 3ج   ق، 1390  طباطبائي، )   ن است ي مماثلت اين دو هم   ي چون اقتضا 

   هاي بشري عيسي . ويژگي 1 ـ3 ـ2

  ان ي با ب . اين آيات  شود ي ادآور م ي او را  هاي  ها و ناتواني نيازمندي همچون  ،  ي س ي ي بشري ع ها ويژگي   ، گر ي ات د ي آ 

كه هرگز با الوهيت او سازگار نيست.    كنند ي برجسته م را    از معناي الوهيت، شخصيت بشري مسيح   ق ي دق تعريفي  

سود و زيان  بر  و فقدان هرگونه مالکيتي    ، غذا خوردن  از او و مادرش به  ي ن ،  ر رسولان ي ح همانند سا ي رسول بودن مس 

  يَأْكُلانِ كَانَا  صِدِّيقَةٌ  وَأُمُّهُ  الرُّسُلُ  قَبْلِهِ   مِن   خَلَتْ قَدْ  رسَُولٌ  إِلّ  مَرْيَمَ  ابْنُ  الْمَسِيحُ   مَّا است: »   از اين قبيل  ، مواردي مردم 

  وَالُله  نَفْعًا  وَل  ضَرًّا   لَكُمْ يَمْلِكُ  لَا   مَا  الِله  دُونِ  مِن   أَتَعْبُدُونَ   يُؤْفَكُونَ قُلْ  أَنَّى   انظرُْ  ثُمَّ  الآيَاتِ لَهُمُ  نُبَيِّنُ  كَيْفَ  انظرُْ  الطَّعَامَ

 (. 76و    75« )مائده:  الْعَلِيمُ   السَّمِيعُ  هُوَ

را كه    مسيح   الوهيت   به   « و هم قائلين إِنَّ الَله ثالِثُ ثَلاثَةٍ گفتند: » را كه مى   تثليث   به   اين آيه، هم سخن قائلين 

  ، ح و مادرش ي مس   ي بشر   ي ها ي ژگ ي ن صورت كه با ذكر و ي به ا   ؛ كند مى   ي « نف إِنَّ الَله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ: » گفتند ي م 



           ،  12 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

ن دليل بر  ي ن احتياج، نخست ي اند و هم ها محتاج ر انسان ي ز همانند سا ي دهد كه آن دو ن ي از به خوردن، نشان م ي مثل ن 

است كه از    ي مخلوق   ي اً و ي ثان   ؛ الوجود نه واجب   ، الوجود است اولًا مسيح ممکن   ، جه ي امکان و مخلوق بودن است. درنت 

سوى مردم فرستاده است  است كه خداوند به   ي ثالثاً رسول   ؛ نام مريم متولد شده است، نه خالق مخلوق ديگرى به  

 (. 223، ص 6ق، ج 1390  )طباطبائي، 

اج به  ي ل است كه احت ي ن دل ي به ا   ، ي بشر   ي ها ي ژگ ي و   ة ان هم ي از م   ، ه ي ن آ ي ح و مادرش در ا ي خوردن مس   د بر غذا ي تأك 

  آن دارا بودن   ة چراكه لازم   دلالت دارد؛   انسان   بودن   جسماني   نيازمندي و   بر   ديگر   ويژگي   هر   از   بيش   خوردن غذا 

  دستگاه   از   برخورداري   غذا و   جذب و دفع   هضم و   به   ي ازمند ي ، ن ي سيراب   تشنگي و   مثل گرسنگي و سيري،   ي حالات 

  طبري، )   باشد   خدا   تواند نمي   گاه چ ي جسماني باشد، ه   هاي ويژگي   اين   ي كه دارا   موجودي   گوارش و تناسل و... است. قطعاً

 (. 289، ص 3ق، ج 1390  طباطبائي،   ؛ 665، ص 1، ج ق 1407  زمخشري،   ؛ 424، ص 6، ج ق 1412

 ح در برابر خداوند ي . ناتواني مس 1 ـ3 ـ3

همة ساكنان روي زمين را نابود كند، احدي    بلکه  ، مادرش   و  مسيح   اراده كند كه كه اگر خداوند   دهد ي تذكر م قرآن  

  الْمَسِيحُ  هُوَ  الَله  إِنَّ  قَالُوا   الَّذِينَ  كَفَرَ  لَّقَدْ: » از آن جلوگيري كند   تواند ي را ندارد و نم   ي اله   ة مقاومت در برابر اراد   يي توانا 

  مُلْكُ  وَلِلَّهِ  جَمِيعًا   الَأرْضِ  فِي   وَمنَ   وَأُمَّهُ  مَرْيَمَ   ابْنَ  الْمَسِيحَ  يُهْلِكَ  أَن   أَرَادَ  إِنْ  شَيْئًا   الِله  مِنَ  يَمْلِكُ  فَمَن   قُلْ  مرَْيَمَ  ابْنُ

  ة عقيد   ي ن اوصاف ي چن   آيه با ن  ي (. ا 17« )مائده:  قَدِيرٌ   شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى   وَالُله  يَشَاءُ  مَا   يَخْلُقُ  بَيْنَهُمَا   وَمَا   وَالَأرْضِ  السَّمَاوَاتِ

ن قرآن  ي (. همچن 247، ص 5ج   ق، 1390 )طباطبائي،  كند مي   ي نف را    بودن الله با مسيح  هماني اين بر    ي ان مبن ي ح ي مس 

د  ي ت خداوند تأك ي نها ي « بر قدرت مطلق و ب فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الِله شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَان » ي با ب 

 كند.   ي ستادگ ي تواند در برابر اراده و قدرت خداوند ا ي نم   ي چ موجود ي دهد كه ه ي ان نشان م ي ن ب ي كند. ا ي م 

 . آوردن معجزه با اذن خدا 1 ـ3 ـ4

زنده كردن مردگان، با اذن و    لاعلاج و   ي مار ي ب   ي مثل خلق پرنده، شفا ،  همة معجزات مسيح   ن است كه ي د قرآن بر ا ي تأك 

شود:  تکرار مي   ي ا وسته پس از ذكر هر معجزه ي « پ ي بإذن ا » ي «  بإذن الله رو عبارت » ن ي گرفته است؛ ازا   صورت قدرت الهي  

المَْوْتَى    تُخرْجُِ  وإَِذْ  بِإذِْنِي   واَلَأبرْصََ  الَأكْمَهَ  وَتُبرِْئُ   بِإذِْنِي   طَيرْاً   فَتَكُونُ  فِيهاَ   فَتَنفُخُ   بِإذِْنيِ   الطَّيرِْ  كَهَيْئةَِ  الطِّينِ  منَِ  تَخْلُقُ  وإَِذْ» 

 (. 110« )مائده:  مُّبِينٌ  سِحرٌْ   إلِّ  هذَاَ   إنِْ   مِنهُْمْ  كفَرَُوا   الَّذِينَ   فَقَالَ   بِالْبيَِّنَاتِ   جئِْتَهُم   إِذْ   عَنكَ   إسِرْاَئِيلَ   بَنيِ   كَففَْتُ   وإَذِْ  بِإِذْنِي 

  د توجه داشته باشند كه ي با   ، شوند ي ت قائل م ي الوه   ح ي مس   ي العاده برا ن امور خارق ي كه با استناد به ا   ي ان ي ح ي ن مس ي بنابرا 

ل بر صدق  ي دل به خداوند و    ح ي مس از بندگي و سرسپردگي    ي روشن نشانة  صرفاً  باشد؛ بلکه    او الوهيت  بر  تواند دليل  نمي امور  اين  

ماران  ي نش و شفا دادن ب ي و قدرت خداوند را در آفر  ي س ي معجزات حضرت ع  ي خوب ه به ي ن آ ي ا  . ست او از جانب خدا رسالت 

انگر  ي ب   ي نوع كند، كه به ي ن معجزات اشاره م ي ا در خصوص  ل  ي اسرائ ي از بن   ي ه به انکار و كفر برخ ي ن آ ي دهد. همچن ي نشان م 

مان به خدا و  ي ت ا ي وضوح بر اهم ه به ي ن آ ي و انکار مردم با آن مواجه بودند. ا   ي مان ي ا ي امبران در برابر ب ي است كه پ   يي ها چالش 

 امبران، تنها به اذن و ارادة خداوند است. ي پ جانب  از    ي ا دهد كه هر معجزه ي د دارد و نشان م ي او تأك   ي ها نشانه 



    13 . . . جعفر رضائی مجيدپور و    /   . . .   و   کريم   قرآن   در   عيسي   الوهيت   هاي آموزه   تطبيقي   تحليل 

  ح بودن دعوت مسي   توحيدي .  1 ـ3 ـ5

كند كه شخص آن حضرت مخاطبان  ي د م ي تأك   د، ي به توح  ح ي مس  ي س ي ضمن گزارش دعوت حضرت ع  قرآن كريم 

  إِنَّهُ  وَرَبَّكُمْ   رَبِّي   الَله  اعْبُدُوا   إسِْرَائِيلَ  بَنِي   يَا   الْمَسِيحُ  وَقَالَخدا بازداشته است: »   ي ك قائل شدن برا ي خود را از هرگونه شر 

  ي س ي حضرت ع   ، ه ي ن آ ي (. در ا 72« )مائده:  أَنصَارٍ   منِْ   لِلظَّالِمِينَ  وَمَا   النَّارُ  وَمَأْوَاهُ  الْجَنَّةَ  عَلَيْهِ   الُله  حَرَّمَ  فَقَدْ   بِاللهِ   يُشْرِكْ  مَن 

  هرگونه   ، آنان را از ي کتاپرست ي به توحيد و    م آن حضرت  ـي عنوان مخاطبان مستق ل ـ به ي اسرائ ي بن ضمن دعوت    ح ي مس 

 داده است. پيامدهاي ناگوار آن هشدار  دربارة  و  كرده    ي نه شرك  

د و  ي دهندة دعوت به توح د كه پروردگار من و پروردگار شماست( نشان ي « )خدا را بپرست اعْبُدُوا الَله رَبِّي وَرَبَّكُمْ » 

مَن  »  .داند، نه خدا ي خود را مخلوق و بندة خدا م   ي س ي كند كه ع ي د م ي ن جمله تأك ي پرستش خالصانة خداوند است. ا 

 و خطرناك شرك به خداوند است.   ي انگر عواقب جد ي ب ز  ي ن «  يُشْرِكْ بِالِله فَقَدْ حَرَّمَ الُله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 

 . عدم استنکاف مسيح و ملائکه از عبوديت خدا 1 ـ3 ـ6

(، احتجاج ديگري بر فرزند نداشتن خداى  172  « )نساء: لنَْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبدْاً لِلَّهِ ولَ الْمَلائِكَةُ المُْقرََّبُونَ»   ة آي 

است، پس عبادت او به درگاه    ي مقام الوه   ي ح پسر خداست و دارا ي را اگر مس ي ز   ؛ است   معبود نبودن مسيح   ، متعال و درنتيجه 

  در   يي گونه ادعا چ ي داند و ه ي خود را بنده و مخلوق خدا م   ي س ي ن است كه ع ي دهندة ا نشان ه  ي دارد؟ آ   يي گر چه معنا ي د   ي خدا 

 ت. دانند، در تضاد اس ي را فرزند خدا م   ي س ي ان، كه ع ي ح ي د مس ي شدت با عقا ان به ي ن ب ي ندارد. ا   يي ا خدا ي ت  ي الوه   نة ي زم 

 . عدم استقلال مسيح در رساندن نفع و ضرر 1 ـ3 ـ7

استدلال ديگر    ( 76  « )مائده: قلُْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله ما ل يَمْلِكُ لَكُمْ ضرًَّا وَل نَفْعاً واَلُله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ »   ة شريف   ة آي 

م و  ي عنوان پسر مر ح به ي مس   ي دنبال معرف ه كه به ي ن آ ي قرآن بر ابطال اعتقاد به تثليث و الوهيت در مسيحيت است. ا 

دهد كه آنان كسي را  ي ن نکته توجه م ي به ا   ، اند ح شده ي ت مس ي را كه قائل به الوه  ي ان ي ح ي خدا آمده است، مس  ة فرستاد 

ش است و نه قادر به دفع ضرري.  ي نه مالك نفعي براي پرستندگان خو   ، پرستند كه از جانب خودش ي عنوان معبود م به 

ك  ي عنوان  ه به ي ن آ ي ، ا زان ي الم   ر ي در تفس   رعاقلانه است. ي غ   ي عنوان خدا، امر به   ي ن شخص ي ن اعتقاد آنان به چن ي بنابرا 

كند كه  ي د م ي ن نکته تأك ي بر ا  ي ئ شود. علامه طباطبا ي ر م ي دعوت به تفکر و تأمل در اعتقادات نادرست مشركان تفس 

ن  ي شود. همچن ي ها م انسان   ي معناست، بلکه موجب گمراه ي تنها ب ندارند، نه   ي گونه قدرت چ ي كه ه   ي پرستش موجودات 

تواند در  ي نم   ي گر ي چ موجود د ي ستة پرستش است و ه ي ن است كه تنها خداوند شا ي دهندة ا نشان   ي د بر صفات اله ي تأك 

ادآور  ي ها  كند و به انسان ي د م ي د و ضرورت پرستش خداوند تأك ي ت توح ي بر اهم   ي خوب ه به ي ن آ ي رد. ا ي برابر او قرار گ 

 (. 75ص   ، 6ج   ق، 1390  )طباطبائي،   ستة عبادت است ي ت دارد و شا ي نها ي كه تنها اوست كه قدرت و علم ب   شود ي م 

 ث ي ح و آموزة تثل ي ت مس ي ت دربارة رد الوه ي ح ي شدگان صدر مس انگاشته دگاه بدعت ي . د 2

كردند.  ي ث مخالف بودند و آن را رد م ي و آموزة تثل   ي س يت حضرت ع ي با الوه   يي هاافراد و گروه   ، تي ح ي در صدر مس 



           ،  14 1404  پاييز ،  64  ، پياپي چهارم انزدهم، شماره  ش سال 

ان  يهمان جر   ة كه ادام   ، يامروز   ي ت رسم ي ح ي ش آن زمان و مس يك اصطلاح راست تِ به ي ح ي ن افراد در نگاه مس ي ا 

ها در رد  ن افراد و گروه ي از ا  ي دگاه برخ ي شوند. در ادامه به د ي ت شناخته مي ح ي گذاران صدر مس عنوان بدعت است، به 

 م. يپرداز ي م   حي مس   ي س ي ت عي الوه 

 وس ي . آر 2 ـ1

ابتدا    رفت و در آنجا   ه ي به اسکندر   ؛ سپس فراگرفت   ه ي را در انطاك   ات ي آموزش اله   ، ي ب ي (، اهل ل م 336 ـ256)   وس ي آر 

  ي سا ي ترين كل مهم  ، ( Baucalis)  س ي كال بو سنت   ي سا ي كل  ي ش ي كش به مقام و بعدها سا( شد  ي )خدمتگزار كل  « اس مّشَ» 

در    ي ات ي اله   طرح مباحثي به    م 318در حدود سال  او    بود.   ه ي اسکندر   ي از واعظان عموم   ي ک ي   وس ي . آر د ي رس   ، ه ي اسکندر 

 (. Rev, 1888, p. 42« پرداخت ) سا ي كل   مان ي ا » عنوان  ا  خود ب   ي ها موعظه 

 . ( Rufus, 1925, p. 88)   رو خدا نزد او موجودي متعالي بود ن ي ات ارسطويي بود؛ ازا ي ات آريوس متأثر از اله ي اله 

گفت: »از همان تعاليمي كه خود عيسي به مردم  ي د داشت. او م ي تأك   ح ي مس   ي س ي م ع ي ت از تعال ي آريوس بر تبع 

 (. Ataur-Rahim and Thomson, 1995, p. 82داد، پيروي كنيد« ) تعليم مي 

 ت حضرت عيسي ي . ديدگاه آريوس در رد الوه 2 ـ1 ـ1

سرعت انتشار  ل عقايد وي به ي ن دل ي استفاده كرد. به هم   ي خوب ر شعر به ي از ابزار فراگ   ، ج عقايد خود ي آريوس براي ترو 

معناي بزم( سروده  مفصل با عنوان »تاليا« )به   ي دگاه الهياتي خود را در قالب شعر ي د   ي (. و 241ص   ، 1389  يافت )ميلر، 

  ي منتقد اصل   ، (. آتاناسيوس 69، ص 1396  افته بود )روبنستاين، ي بود كه در شهرهاي بندري سرتاسر شرق مديترانه رواج  

 كند:  گونه نقل مي هايي از تاليا را اين بخشي   ي وس، محتوا ي د آر ي عقا 
آغاز پسر را آغازي بخشيد که به ديگر مخلوقات عطا کرده بود و او را به مقام فرزندخواندگي خود رساند.  خداي بي 

تثليث وجود دارد، اما نه با شأن يکسان و    ، ب ي ترت وجود آمد. بدين  تا آنکه بعد به    ؛ بدان که او واحد بود، اما ثاني نبود 

خداست اينکه پسر چه هست و چه نيست. خدا نزد پسر    ۀ نه با جوهرهايي که در هم آميخته شده باشند. به اراد 

قابل درک نيست. او آن چيزي است که نزد خويش است )يعني تنها خود خدا به ذات خود علم دارد( و ذات او قابل  

 .( Quasten, 1960, p. 12) شناسد  شناسد، اما پسر او را نمي را مي بيان نيست. پدر پسر  

  ن ي خدا از ب   ت ي وس قدّ  ، ن صورت ي چراكه در ا ؛  كرد ي رد م را    ح ي مس   ي س ي د ع تجس ان آن زمان به  ي ح ي وس اعتقاد مس ي آر 

  ي ا بر   مطلب   ن ي ا   رش ي پذ .  ه است جسم شد م ها  نجات انسان   ي كه خداوند برا   ند معتقد بود   اما مخالفان او   ، رفت ي م 

 . ( Ignat, 2012, p .117مخلوق خداست )   عيسي مسيح   د داشتند كه ي بلکه آنان تأك دشوار بود؛    روانش ي و پ   وس ي آر 

گذار مکتب  ان ي را بن   ي كه و ي ا گونه به   ؛ قرار گرفت   ي ار ي ان آن زمان مورد توجه بس ي ح ي ان مس ي وس در م ي تفکر آر 

  داراي جوهر الوهي   ان ي از خدا   ي ک ي   داراي جايگاه و مقام   پسر   كه   بود   ن ي ا   سم ي ان ي آر   ي اصل   ي ژگ ي و اند.  سم نام نهاده ي ان ي آر 

وجود  به   چ ي است كه از ه   ي مخلوق پدر ندارد؛ او  ذات  از    ي ق ي شناخت دق   و ؛ او درك  ست ي ن   ر ي ناپذ ر يي تغ   ا ي   ي ؛ پسر، ابد ست ي ن 

 . ( Wiles, 1996, p. 7پدر نبوده است )   همواره خود پدر    ن ي بنابرا   ؛ آمده است 
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  ، ي دانست. از نگاه و كرد و خدا را تنها منشأ تمام موجودات مي ن آريوس بر قائم بالذات بودن خدا تأكيد مي ي بنابرا 

 (. 543، ص 2ب، ج 1393  گراث، هيچ چيزي در اين عالم وجود ندارد كه حيات و هستي خود را از خدا نگرفته باشد )مك 

تواند الگوي انسان  ن جهت نمي ي معتقد بود كه خدا كامل مطلق است و از ا   ي س ي خدا بودن ع   ي آريوس با نف 

ها  دست آمده، براي ساير انسان ك انسان است و كمالات والاي او با اعمال ارادي به ي   ي س ي ازآنجاكه ع   ي ول  ؛ باشد 

توانيم پسران و دختران خداوند  دهد كه چگونه ما نيز مي يافتني است. غلبة او بر هواي نفس به ما نشان مي دست 

 (. 19، ص 1396اگرچه ممکن است به مراتب كمال او نرسيم )روبنستاين،    ؛ شويم 

خدا قرار گرفتن مردان و زنان    ة ژ ي مورد لطف و   ي عن ي   ، آن   ي مجاز   ي وس از پسران و دختران خداوند معنا ي منظور آر 

است   ي سبب كارها به  چن   ؛ خداپسندانه  تعاب ي چراكه  آن زمان م   ي ر ي ن  را ي ح ي ان و مس ي هود ي ان  ي در عرف  بود ي ان   ج 

 (Harnack, 1976, p. 42 .) 

  م ي مستق طور  تواند به علت روح محض بودن نمي   يکي از اهداف آريوس اثبات يگانگي و بساطت خدايي بود كه به 

كه هرچند    ، جز پسر   ، يك واسطه ضروري بود. اين واسطه كسي نبود   ، با عالم مادي ارتباط داشته باشد. در اين ميان 

رو مسيح تنها با شركت در الوهيت پدر، الهي  حال يك مخلوق بود. ازاين قبل از شروع زمان وجود داشت، اما درعين 

آريوس وي را يك واسطه )موجودي    ، دانست ي كه الوهيت پسر را به وجود در الوهيت پدر م   ، خلاف اريجن است. به 

 (. 150، ص 1384  دانست )اُگريدي، جدا از پدر( مي 

وجود   را با به  آفرينش  فرايند ي ندارد. ب ي ترك   ا ي گونه كثرت هيچ  ن ي است؛ بنابرا  ي ماد ر ي خدا غ آريوس معتقد بود كه 

از همة اعصار    ش ي كار را پ  ن ي كند. او ا است، آغاز مي  ز ي از خودش متما   كه واقعاًموجودي  عنوان  آوردن آزادانة پسر، به 

است. او    مخلوق كامل   ك پسر ي خدا،    ا ارادة ب   . ست ي ن   ي پسر ابد   را ي پدر قبل از پسر وجود دارد؛ ز . پس  دهد انجام مي 

ارادة مقتدر    ناشي از   تمام اين امور   اما ازآنجاكه   ، تواند به او بدهد كه خدا مي   هايي است ل و جلا   عطايا تمام    وارث 

 . ( Williams, 2002, p. 98)   ابد ي ي كاهش نم اعطايي    ن ي وجه با چن چ ي ه خداست، جلال و منزلت پدر به 

ي تبعي و ثانوي شبيه خدا بود. اين نوع نگاه به عيسي  ها ي ژگ ي و لحاظ برخي  بر اساس ديدگاه فلسفي آريوس، پسر فقط به 

، كاربردي مجازي و ثانوي  زيرا هنگامي كه عنوان خدا براي حضرت عيسي   ؛ هاي عملي واقعي برخوردار بود ، از ارزش مسيح 

كه در فقرات گوناگون عهد جديد    ي ا هاي عاطفي و جهل و ناداني داشت، در اين صورت شکنجه و آزارهاي جسمي، ناراحتي 

در   ، ب ي ن ترت ي (. بد 366، ص 1385 گراث، مك  ؛ 729، ص 1386 شود )بوش، دربارة وي بيان شده است، بهتر فهم و درك مي 

  ي نکه خودش ذاتاً دارا ي نه ا   ، شود   ي ك انسان اله ي خدا توانسته است    ي عمل به دستورها   ة واسط به   ح ي مس   ي س ي ع   ، وس ي نگاه آر 

 ن است.  ي ز هم ي ت خدا ن ي در الوه   ي س ي وس از مشاركت ع ي منظور آر   ، گر ي ت باشد. با توجه به قرائن د ي مقام الوه 

  پسر خوانده   مقدس   كتاب   در   ن هرچند عيسي ي بنابرا   است.   آميز احترام   لقبي   ، ي س ي ع   ي برا   پسر   لقب   ، آريوس   نظر به  

  از  ، مخلوقات  ة هم   با  ذاتاً  كه   كرد   معنا   خدايي   خصوص   در   حاكم   اصلي  پرتو   در   بايد   را   استعاري  لحن   اين   ولي  شود، ي م 

 (. 545، ص 2ب، ج 1393  گراث، است )مك   متفاوت   ، پسر   با   جمله 
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  او  خواند.   خود   پسر  را  او  خداوند   كه   داشت   ي اخلاق   والاي   ل ي فضا   چنان   كه  بود   شخصي  عيسي   ، ها از نظر آريوسي 

  همين   ، كرده   دريافت   جاودانگي   پاداش   او   شايستگي   ازآنجاكه   و   شد   ما   براي   درستکارانه   رفتار   الگوي   كمالش   دليل به 

 كنند.   پيروي   او   از   آنکه   شرط به   ؛ فراهم است   نيز   ها انسان   ديگر   براي   پاداش 

بيانگر اين است كه آريوس    ، گزارش شده   شخصيت حضرت عيسي   ة بنابراين آنچه از ديدگاه آريوس دربار 

  ي دليل عمل به دستورها   شناخت كه به ي را انساني م   دان بزرگ در صدر مسيحيت، حضرت عيسي عنوان يك الهي به 

مقام الوهي قائل   تنها براي عيسي مسيح الهي و تسليم خدا بودن به مقام والايي نزد خدا دست يافته است. وي نه 

نزد خدا را كه از روي اختيار حاصل شده است، براي ساير    بلکه دستيابي به مقام و منزلت عيسي مسيح   ، نيست 

 . داند ي م الهي    ي و راه آن را عمل به دستورها   داند ي م نيز ممکن    ها انسان 
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القدس در متون مقدس »خدا« ناميده نشده است.  كند و معتقد است كه روح القدس را هم رد مي آريوس الوهيت روح 

است كه توسط كلمه به    ي القدس اولين صاحب عقل در واقع او به خدا تعلق دارد، اما داراي جوهر الهي نيست. روح 

ن، از جلال و  ي با وجود ا   ؛ ار بالاتري از فرشتگان و ملائکة مقرب قرار دارد ي هستي فراخوانده شد؛ بنابراين در جايگاه بس 

 (. 196الف، ص 1393  گراث، نهايتي دارد )مك فاصلة بي   ي عظمت حيات اله 

و بدون    گر ي کد ي از    ده ي و بر   گانه ي القدس از هم جدا، ب پسر و روح   ، پدر   ي جوهرها   همچنين آريوس معتقد بود كه 

  ان ي ب   رقابل ي همة موجودات غ   ي پس خود خدا برا   القدس است. از پدر و روح   ر ي كاملًا غ   لمه« ك » .  گرند ي کد ي مشاركت با  

 . ( Williams, 2002, p .101)   ست ي مانند او ن   ي جلال   چ ي ه و    ست ي ن خدا  كس مانند  چ ي است. ه 

ن  ي گونه الوهيتي براي او قائل نيست. ا و هيچ   داند ي م الهي    ة ن ملائک ي تر القدس را از مقرب بنابراين آريوس روح 

 .  كند ي م دگاه مطابق با ديدگاهي است كه قرآن كريم مسيحيت حقيقي را بر اساس آن توصيف  ي د 

با مخالفت    ، بود   ح ي مس   ي س ي ع   ي م واقع ي نکه مطابق با تعال ي با ا   ، القدس و روح   ي س ي ت ع ي وس در رد الوه ي دگاه آر ي د 

به    ي ا شده شناخته   كه كشيش ي ا گونه به   ؛ ل شد ي ت تبد ي ح ي ر در صدر مس ي فراگ   ي ا ث مواجه و به مناقشه ي داران تثل طرف 

)   گريگوري   نام  در Gregory of Nyssaنوسايي  در   در   كه   ي ا موعظه   (  خود    از   ، كرد   ايراد   قسطنطنيه   كليساي 

 د:  ي گو ي م   او   . كند ي م   تأسف   اظهار   اش ي ح ي مس   كيشان هم   جويي ستيزه 
  ة دربار   اگر ؛  نامولود   يا   است   مولود   ، پسر   آيا   که   کرد   خواهد   بحث   تو   با   ، بخواهي   خرد   پول   داري دکان   از   اگر   شهر   اين   در 

  حمام   بخواهي   گرمابه   خادم   از   اگر   ؛ است   تر ن يي پا   و پسر   است   بالاتر   پدر   داد:   خواهد   جواب   نانوا   ، بپرسي   نان   کيفيت 

 (.17، ص 1396  است )روبنستاين،   شده   خلق   عدم   از   پسر   که   گفت   خواهد   تو   به   ، کند   آماده   برايت   را 

  ي عيس   نسبت   ة دربار   ويژه به   ، مسيحيان   ميان   مناقشات   كه   دهد ي م   نشان   گريگوري   سخن   : اين د ي گو ي م روبنستاين  

  كه   است   آن   از   حاكي   اين   است.   بوده   يافته   شدت   غيرموحدان   و   مسيحيان   ميان   ي ها ي ر ي درگ   اندازة به   خدا،   با   مسيح 

آموزة خدا    ة انداز به   كم دست   زماني   ، دانند ي م   بدعت   ترين را بزرگ   آن   كيش راست   مسيحيان   اكنون   كه   گرايي، آريوس 

 (. 18، ص 1396  روبنستاين، )   است   داشته   عموميت   بودن عيسي 
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نکه در نهايت با دخالت امپراتور، تفکر آريوسي يك بدعت  ي وس و مخالفان ادامه داشت تا ا ي دگاه آر ي داران د ن طرف ي نزاع ب 

سرانجام    ، دنبال تشکيل شوراي نيقيه و محکوميت آريوس گذار خوانده شدند و به معرفي شد و آريوس و آريوسيان بدعت 

  آن   از   سخن   اين .  هستند  واحدي   جوهر  داراي  و پدر   مسيح   كه   كرد  اعلام   ، شد   تصويب   م 381 سال   در   كه   نيقيه   ة اعتقادنام 

 (. 547، ص 2ب، ج 1393  گراث، )مك   شود ي م   شناخته   كيشي راست   معيار   تنها   عنوان به   ت ي ح ي مس   در   تا كنون   زمان 

 . ناصريان 2 ـ2

گذار  كيش بدعت راست   ة مسيحي وجود داشته است، ولي از جانب فرق   ة يي كه در صدر مسيحيت در جامع ها فرقه يکي از  

  نشده   برده   نام   ها ، از ناصري وس ي فان ي اپ   از   ش ي پ   ي اثر   چ ي ه   در ( است.  (Nazareens، فرقة ناصريان  شود ي م   ي معرف 

 . ( Pritz, 1988, p. 30)   است 

  انتخاب نکردند، را براي خود    اين افراد نام مسيح يا نام خود عيسي گويد:  گذاري اين فرقه مي اپيفانوس دربارة نام 

  د. شدن ناميده مي   صري طور يکسان نا اما در آن زمان، همة مسيحيان به   ؛ د « را به خود اختصاص دادن صريان بلکه نام »نا 

ن« ناميده  ئيا »عيسا   وند، براي مدت كوتاهي شاگردان در انطاكيه مسيحي خوانده ش   همانند   قبل از اينکه   همچنين آنها  

  از نسل داوود   از نسل يسي، و مريم   ، آنها را يسيايي ناميدند؛ زيرا داوود « يسي »   سبب به   ، نظر اپيفانوس به   . شدند 

 (. Wilson, 2009, p. 123د ) بو 

.  2  ؛ . استفاده از عهدين 1از اين قرار است:   ، پاناريون يعني    ، ها در اثر اپيفانوس هاي كلي ناصري گويد: ويژگي پريتز مي 

ند؛  خداو باور به خالقيت  .  4؛  مردگان   شدن   زنده   به اعتقاد  .  3داشتند؛    زبان   آن   به   ل ي انج   ك كم ي دست   كه   ، آشنايي با زبان عبري 

 .    (Pritz, 1988, p. 36-37 )پايبندي به شريعت موسوي .  6؛  عيسي مسيح   پسرش   و   واحد   ي خدا   به   ايمان   . 5

و مسيح پسر    اند كنند كه مسيحي اعتراف مي . آنها  1كند:  ي م   ي ها معرف ي ژگ ي ن و ي ان را با ا ي ناصر   نيز   گوستين آ 

ختنه، روز  اموري مانند    كه از باب نمونه شامل ،  پايبندند   يهودي   به شريعت   . 3؛  دهند تعميد را انجام مي .  2؛  خدااست 

 . ( Pritz, 1988, p. 78)   شود و... مي   خوك گوشت  هاي غذايي مانند پرهيز از  شنبه، و محدوديت 

كنند، اما او را پسر واقعي خدا  را »پسر خدا« خطاب مي   ز در هنگام تعميد، حضرت عيسي ي ها ن نکه الکسايي ي با ا 

ها ملحق  ها به ناصري ( و ازآنجاكه الکسايي Hippolytos, 1868, p. 348دانند ) بلکه او را يك انسان مي   ؛ دانند نمي 

  ي س ي ت حضرت ع ي بر اعتقاد آنها به الوه   ي ل ي ان از لقب »پسر خدا« دل ي جه گرفت كه استفادة ناصر ي نت توان  ي شدند، م 

 در آن زمان بوده است.   ، بلکه عنوان »پسر خدا« لقبي رايج براي حضرت عيسي نبوده 

داند،  را پسر خدا مي   ن است كه در مسيحيت كسي كه حضرت عيسي ي ا   توان به آن اشاره كرد، ي كه م   ي گر ي د ل ي دل 

با فدا كردن جان خود بر روي صليب، گناهان بشر را پاك كرد و    چون حضرت عيسي   ؛ تواند ملتزم به شريعت يهود باشد نمي 

را پسر    ي س ي ان ع ي ن هرچند ناصر ي سبب عمل به شريعت. بنابرا نه به   ، سبب ايمان آمرزيده خواهند شد مسيحيان به   ، پس از آن 

 (. 94، ص 1403،  ي و صانع   ي ن ي وند چگ ي آن بوده است )بهاد   ي مجاز   ي معنا   ، ن اصطلاح ي مقصود آنان از ا   ي ول   ، كنند ي خدا خطاب م 
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  با اعتقاد دارند و علت تفاوتشان    ح ي مس   به   ها ن است كه ناصري ي در ا   ان ي هود ي   با ها  تفاوت ناصري   ، فانوس ي از نظر اپ 

  معتقدند   ز ي پايبندند و ن   گر ي د   امور   و   حرمت روز شنبه   ختنه، مانند    ، يهود   عت ي شر به  آنها    كه ز در اين است  ي ن   ان ي ح ي مس 

 . ( Wilson, 2009, p. 128)   است   شده   متولد   م ي مر   از   و   القدس روح   واسطة به   كه   است   ي انسان   صرفاً  عيسي   كه 

، استنوشته    م453  اً در سال حدودكه    يكتاب  (، در م466حدود    م ـ393تئودورت، اسقف كورهوس )حدود  

كنند  دارند و از انجيل استفاده ميعادل گرامي مي  انسانيعنوان  ها مسيح را به: ناصريسدي نويم  هاناصري  بارةدر

(Pritz, 1988, p. 79) . 

  ي را انسان   كه اين فرقه عيسي   شود ي م مشخص    ، ناصريان بيان شد   ة ي مختلفي كه از فرق ها گزارش با توجه به  

  توان ي م رو  ؛ ازاين دانستند ي م   شناختند و خود را پايبند به شريعت موسي ي م   ها انسان خدا براي هدايت    ة پارسا و برگزيد 

ن گروه از  ي حال ا ن ي . باا اند بوده نة باورهاي اساسي مسيحيت، تابع مسيحيت حقيقي  ي ناصريان در زم   ة گفت كه فرق 

 گذار در مسيحيت قلمداد شده است. كيش« بدعت ت راست ي ح ي موسوم به »مس   ة ان، از سوي فرق ي ح ي مس 
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( است. »ابيوني«  Ebionitesفرقة »ابيونيان« )   گرفته، ديگري كه در صدر مسيحيت مورد اتهام بدعت قرار    ة فرق 

پولس را قبول    اي از مسيحيان اوليه اشاره دارد. ابيونيان معناي »فقرا«ست كه به فرقه عبري به   ي برگرفته از لغت   ي ا واژه 

و    كردند ي م يهوديان زندگي    ة . آنان الوهيت مسيح را قبول نداشتند و به شيو دانستند ي م نداشتند و او را مرتد از شريعت  

 (. 72، ص 1390  )هاروي،   دند ي ورز ي م بر آداب شريعت اصرار  

كردند. آنها گروهي  ها بين قرن اول تا چهارم ميلادي در مناطقي مانند روم، مصر و آسياي صغير زندگي مي ابيوني 

 . ( Murphy , 1996, v. 5, p. 29) تارك دنيا بودند كه از فلسطين به آن سوي رود اردن و سوريه مهاجرت كردند  

هاست و بر  پيامبر خدا و همان »مسيح منتظر« و انساني مانند ديگر انسان   ن ي تر بزرگ آنها معتقد بودند كه مسيح  

  يي ها دگاه ي ن د ي ل ابراز چن ي دل ن گروه به ي حال ا ن ي (. باا 43، ص 1384 انجام مراسمات يهودي اهتمام داشتند )اُگريدي، 

  ي گذار آن روز متهم به بدعت  ي سا ي بود، از طرف سردمداران كل  ح ي مس   ي س ي ت ع ي ث و الوه ي كه مخالف با آموزة تثل 

 ت شدند. ي ح ي در مس 

گذاران به نبرد پرداخت: برضد گرايش »يهودي ـ مسيحي«،  زعم خود در سه جهت با بدعت در قرن دوم، كليسا به 

»مونتانيست  فرقه برضد  عرفان.  برضد  و  »ابيوني ها«  از:  بودند  عبارت  مسيحي  ـ  يهودي  »ناصري هاي    ، ها« ها«، 

 (. 227، ص 1366  شوروي،   اتحاد   علوم   كه همة آنها به اتحاد يهوديت و مسيحيت معتقد بودند )آكادمي   ، ها« و... »الکسايي 

،  1368 ، ي ان ي كردند )آشت ها مخالف قرباني بودند و از مصرف شراب و گوشت خودداري مي ها همانند اسني ي ون ي اب 

ها غسل  آنها همچنين مانند اسني   ؛ دادند اي مي خصوص به مسئلة »ختنه« و »تعطيلي شنبه« اهميت ويژه به   ؛ ( 207ص 

مراسم غسل تعميد داشتند و غذاي مقدس آنها عبارت بود از نان    ، براي تشرف به دين   ؛ دانستند روزانه را واجب مي 
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حاصل  تنها با ايمان به مسيح نجات    ها معتقد بودند كه گويد: ابيوني (. يوسبيوس مي 43، ص 1383  فطير و آب )دانيلو، 

 (. Pritz, 1988, p. 24ز لازم است ) ي ح ن ي م مس ي بلکه عمل به تعال   ؛ شود نمي 

بود كه    ي دگاه در مقابل تفکر پولس ي ن د ي عت است. ا ي ان در عمل به شر ي ح ي ن گروه از مس ي د ا ي انگر تق ي ن امر ب ي ا 

نجات   ي گناهان انسان را برا   ة كفار   ي ح برا ي مس  ي ب و فدا ي مان به تصل ي دانست و ا ي خدا م  ة افت ي تجسد   ة ح را كلم ي مس 

 (. 16:  2  ان ي ؛ غلاط 28:  3  ان ي كرد )روم ي م   ي عت را نف ي دانست و لزوم عمل به شر ي م   ي كاف 

. آنها  شده است كه خداست   ي آفريده جهان توسط كس   گويد: آنها معتقد بودند ها مي هپوليتوس در مورد ابيوني 

  ي س ي ع   عتقدند شوند و م عادل شمرده مي   عت، ي كه طبق شر اند  ي مدع كنند و  مي   ي زندگ   ان ي هود ي مطابق با آداب و رسوم  

  گر ي د   ي ها انسان   يك از هيچ   را ي شد؛ ز   ده ي نام   ي« س ي خدا و ع   ح ي مس »   ، دهنده رو نجات اين عادل شد. از   عت، ي شر   ي با اجرا 

د  ي طور كامل مق چنانچه به   ز ي ن   گران ي د كنند كه  ها ادعا مي ابيوني .  نکرده بودند   ت ي طور كامل رعا به همانند او  را    شريعت 

ها  همانند ديگر انسان   هم انساني   عيسي مسيح كنند كه  آنها ادعا مي   را ي شوند؛ ز   ح ي توانند مس ، مي عت باشند ي به انجام شر 

 (. Hippolytos, 1868, p. 303)   بود 

عنوان  را به   مخالفت كردند و عيسي مسيح   ي رسم   ت ي هود ي با    ، قمران   ي سنت   صدوقيان و    ان ي مانند ناصر   ن آنا 

تحت  كه  او دانستند    ي بالا   لت ي فض   ل ي دل را به   ح ي عنوان مس او به   ده شدن ي برگز اما    رفتند؛ ي پذ   ي واقع   امبر ي و پ   موعود   ح ي مس 

  ي و ادعا   بودند   پولس مخالف   ات ي شدت با اله ها به ابيوني دريافت كرد.    غسل تعميد را از يحيي   القدس روح   ت ي هدا 

 . ( Murphy, 1996, V. 5, p. 31)   دانستند ي م   ي طان ي توهم ش   ك را ي   ح ي مس   مکاشفه با   ة تجرب   ة دربار   ي و 

  منجي   قريب عن   ظهور   به   قوي   اعتقاد   نوعي   ميلادي   اول   قرن   فلسطيني   در ميان مسيحيان   ، گراث مك   ة گفت به  

  كسي   خود   زميني   رسالت   در   حتي   عيسي   ، در اين نگاه   داشت.   وجود   بود،   خواهد   القدس روح   حامل   كه   ، آخرالزمان 

  »فرزندخواندگي«   معروف به   ، مسئله   اين   به   ها افت ي ره   نخستين   از   يکي   دارد.   قرار   او   بر   خدا   روح   كه   شود ي م   دانسته 

  بعد از تعميد، مواهب   كه   داند ي م   معمولي   انسان   يك   را   و عيسي   است   قرين   ابيوني   مذهب   با مخصوصاً    است كه 

 (. 570الف، ص 1393  گراث، شد )مك   عطا   او   به   خاصي   الهي 

پسر    گويد: آنها معتقد بودند كه عيسي كند و مي هاي ابيوني اشاره مي هنري تيسن نيز به يکي از همين فرقه 

د. انتخاب او  ي عنوان مسيح برگز قدري خوب اجرا كرد كه خدا او را به را به   مريم و يوسف بود. وي شريعت موسي 

زيرا بر    ؛ ها الوهيت مسيح را قبول ندارند القدس روشن شد. بدين ترتيب اين گروه از ابيوني هنگام تعميد و نزول روح 

 (. 219تا، ص بي   اين باورند كه الوهيت وي با اصل يکتاپرستي مخالف است )تيسن، 

كه عقايد اين گروه از مسيحيان   شود ي م روشن    ، دست آمد ابيونيان به   ة كه از فرق  يي ها بنابراين بر اساس گزارش 

را پيامبر    مسيحيت حقيقي مطابق است. آنان عيسي مسيح   ة دگاه قرآن دربار ي با د   ي س ي ت حضرت ع ي در انکار الوه 

. آنان پولس و افکار او  دانستند ي م براي دين جديد    برنامه عملي حضرت عيسي   ة خدا و عمل به شريعت يهود را ادام 
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ن موارد كاملًا  ي آنان در ا   ي ها دگاه ي ن د ي . بنابرا كردند ي م شدت مخالفت  شمردند و با آن به ي را بدعت در مسيحيت م 

 د قرآن است. يي ل مورد تأ ي ت اص ي ح ي مطابق با مس 
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يان«  ي گروهي است با عنوان »الکسا   ، گذار صدر مسيحيت ثبت شده ي بدعت ها گروه گروه ديگري كه نام آنان جزء  

 (Elcesaites )  به زبان    ي كتاب الکسا   ، آغاز شد. تراژان   ، در زمان سلطنت ي لاد ي م   قرن دوم   ل ي فرقه در اوا   ن ي ا . فعاليت

   (. Pritz, 1988, p. 37)   ترجمه شده است   ي ونان ي نوشته شده و به    ي آرام 

هاي  ها رساله گويد: آنان نيز مانند ابيوني يان مي ي الکسايي به فرقة ابيوني شباهت داشته است. اوزب دربارة الکسا 

اما به همة كتب تورات و بعضي از اناجيل معتقد بودند. بنا بر قول ديگر، »الکسايي«    ؛ منسوب به پولس را قبول نداشتند 

 (. 229، ص 1366  شوروي،   اتحاد   علوم   آثاري مركب از افکار يهودي و مسيحي را تدوين كرده است )آكادمي 

مرتبط    را   گذار بدعت   ي ح ي مس   ة فرق   سه   وس ي فان ي اپ   ، ها ملحق شدند. بنابراين الکساييان به ابيوني   وس، ي فان ي اپ   گفتة   به 

منظومة    لکسايي ا گويد:  (. هيپوليتوس مي Simon J, 2017, p. 101ها ) الکسايي   و   ها ابيوني   ها، ناصري :  داند ي با هم م 

او ادعا  .  كنند   ي زندگ   شريعت ختنه شوند و بر اساس    د ي كه مؤمنان با وام گرفته و معتقد است    ثاغورث ي خود را از ف فکري  

  مشترك است   ها انسان   همة   ي كه برا   ي ا وه ي آمده است؛ به همان ش   ا ي دن   به   انسان   در قالب يك   ح ي مس   كند كه مي 

 (Hippolitos. 1868, p. 347 .) 

بودند و او را    ح ي مس   ي س ي ت ع ي ان، منکر الوه ي ون ي ان و اب ي ناصر   ي عن ي   ، ي ز همانند دو گروه قبل ي ان ن يي ن الکسا ي بنابرا 

ل اعتقاد  ي از قب   ، ي پولس   ي ها دانستند و با آموزه ي نجات لازم م   ي عت را برا ي دانستند. آنان عمل به شر ي ده م ي برگز   ي انسان 

 مخالف بودند.   ، عت ي شر   ي و نف   ي س ي ت ع ي ث و الوه ي به تثل 

ل  ي ت اص ي ح ي ف مس ي دگاه قرآن در توص ي ز مطابق با د ي ادشده ن ي   ي ها نه ي ن گروه در زم ي دگاه ا ي روشن است كه د 

  ة جز طرد از جامع   ي ز ي حاكم بر آن روز، چ   ي ت پولس ي ح ي ل مخالفت با مس ي دل ز به  ي ان ن ي ح ي ن مس ي است. هرچند عاقبت ا 

 اتهام بدعت نبوده است.   به   ي ح ي مس 

 ان ي . مونارشيسم 2 ـ5

  ( Monarchim) ها«  گذاران صدر مسيحيت ثبت شده، فرقة »مونارشيست ان بدعت ي كه نامش در م   ي گر ي گروه د 

نام »مونارشيسم«  است. تأكيد بر يگانگي خدا و پرهيز از هر قرائتي كه به نفي توحيد منجر شود، موجب ايجاد مکتبي به  

 (. 143، ص 1384  شد )اگريدي، 

  تأكيدشان   لحاظ به    گروه   اين .  است   انفرادي   سلطنت   يا   مطلق   سلطنت   معناي به   Monarchy  كلمة   لاتيني،   زبان   در 

(.  77، ص 1م، ج 1994 اند )كرنر، شده   ناميده   مونارش   پيروان   تثليث،   در  مستقل   هاي شخصيت   نفي   و  خدا  بودن  يگانه  بر 

ناميد كه براي آنها انديشة  كار رفت. او كساني را مونارشيست مي اين اصطلاح ابتدا توسط »ترتوليان« در اواخر قرن دوم به 
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  بايست در پرتو آن عرضه شود )اگريدي، حکومت فردي خدا چنان مهم بود كه هر قرائتي در باب ماهيت مسيح مي 

 . ( Mcmanners, 1992, p. 48) كند كه تنها يك اصل غايي وجود دارد  (. مونارشيسم تأكيد مي 143ص   ، 1384

. مونارشيسم »كيفي يا  2. »فرزندخواندگي يا پويا«؛  1ن يگانگي خدا به دو شاخه منشعب شدند:  يي اين گروه در تب 

 (. Modal Monarchianismمونارشيسم »وجهي و مداليسم« )   ، ديگر عبارت مقامي« يا به 

 . فرزندخواندگي )فرزندانگاري( 2 ـ5 ـ1

نهضت  از  »فرزندانگاري«  يکي  نهضت  گرفت،  شکل  سوم  قرن  اوايل  و  ميلادي  دوم  قرن  اواخر  در  كه  هايي 

Adoptationism) داد كه  گونه تعليم مي ميلادي به رم آمد. او اين   190رهبر فرزندانگاران، در سال    ، ( بود. تئودتوس

تا    ، او نزد خدا   ي ل جايگاه والا ي دل نيروي الهي به او عطا شد و به  ، يك انسان بود كه به هنگام تعميد  صرفاً عيسي 

در نظر گرفته    ح ي مس   ي س ي ع   ي برا   ي ت ي الوه   ، ن نگاه ي (. در ا 97، ص 1389  مقام دست راست خداوند تعالي يافت )چارلز، 

 افته است. ي   يي گاه والا ي شود كه نزد خدا جا ي م   ي معرف   ي شود و آن حضرت انسان ي نم 

تاريخنويسندة    ، ارل كرنر آنان در بيان  ها مي ، دربارة مونارشيست كتاب سرگذشت مسيحيت در طول  گويد: 

زيرا ايشان در   ؛ اند وحدت عددي شخصيت الهي در مقابل اعتقاد به سه شخصيت مستقل در ذات خدا، افراط كرده 

  ، انگاري قديمي متمايل شدند كه در واقع اي از يگانه سمت گونه تدريج به  دادند، اما به ابتدا وحدانيت خدا را تعليم مي 

رو مشکل آنان اين بود كه چگونه مسيح را به خدا مرتبط كنند. در قرن  اين كند؛ از الوهيت حقيقي مسيح را نفي مي 

ها را ( كه اسقف كليساي انطاكيه بود، تفکر مونارشيست (Saosataنام پل اهل ساموساتا  سوم ميلادي شخصي به  

گفت: عيسي تنها انساني  رو مي ازهمين   ؛ بود   ح ترين تعاليم او نفي الوهيت عيسي مسي گسترش داد. يکي از مهم 

الهي در وجودش در هنگام تعميد، قادر به انجام امور   ة كاري و نيز حلول كلمل عدالت، درست ي دل نيکو بود كه به  

الهي و ايفاي نقش منجي شد. آموزة پل اهل ساموساتا به »مونارشيسم پويا« يا »فرزندخواندگي« معروف شد  

 (. 78 ـ77م، ص 1994  )كرنر، 

پاتريارك انطاكيه بود، اجاز  پايان قرن سوم در  خواندن دعاي عبادت عيسي و سرود    ة پل ساموساتايي كه در 

  ة عنوان واسط د خدا عبادت شود و دعاها از طريق مسيح، صرفاً به ي تنها با   ، داد. از نظر او افتخار مسيح در كليسا را نمي به 

پل ساموساتايي كه در مقابل پاپ قرار گرفته بود، محکوم به بدعت و تبعيد شد    ، بين خدا و انسان باشند. سرانجام 

ل  ي دل دانست كه به    يي د انسان والا ي را با   ح ي مس   ي س ي ، ع يي دگاه ساموساتا ي ن از د ي (. بنابرا 145ص   ، 1384  )اگريدي، 

 گر باشد.  ي د   ي ها ان خدا و انسان ي تواند واسطه م ي گاهش نزد خدا م ي جا 

، تمسك به فقراتي از اعمال رسولان بود:  ها مبني بر انسان بودن حضرت عيسي يکي از دلايل مونارشيست 

  گشت   مبرهن   خدا   جانب   از   شما   نزد   كه   مردي )انساني(   ناصري   عيسي .  بشنويد   را   سخنان   اين   اسرائيلي!   مردان   »اي 

 (. 22:  2  رسولان   گردانيد« )اعمال   صادر   او   از   شما   ميان   در   خدا   كه   آياتي   و   عجايب   و   قوّات   به 
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دو خدا خواهيم    ، گفتند كه در اين صورت زيرا مي   ؛ دانستند ها خدا ناميدن عيسي را دروغي كفرآميز مي مونارشيست 

كند: »اي اسرائيل! بشنو: يهوه خداي  كه كتاب مقدس بر وحدانيت خدا تأكيد مي درحالي   ؛ ( 32، ص 1402  اِرمان، )   داشت 

 .  ( 4:  6  تثنيه )   واحد است«   ة ما يهو 

مشابه    ي ها ان، همانند گروه ي ح ي ن مس ي ر ا ي در تعب   ح ي مس  ي س ي ع  ي « برا ي ن استفاده از عبارت »پسرخواندگ ي بنابرا 

تعب  به   ي مجاز   ي ر ي خود  مونارشيست   ي معنا و  بود.  پروردگار  لطف  و  توجه  مورد  طرف انسان  نظرية  هاي  دار 

آيد  وجود نمي »پسرخواندگي« بر اين باور بودند كه با چنين دركي از مسيح، هيچ مشکلي در فهم يگانگي خدا به 

 (. 144ص   ، 1384  )اگريدي، 
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خدايي  ( بود كه تلاش او پرهيز از خطر سه (Sabelliusنام سابليوس  گذار مونارشيسم كيفي يا مقامي، شخصي به  بنيان 

وي اين آموزه را اعلام كرد و بعدها معروف به »سابليانيسم« شد. او    ، ا همان تثليث بود. در اوايل قرن سوم ميلادي ي 

نه تثليث در ذات الهي. بر اين اساس، خدا در عهد عتيق    ، در واقع تجلي در اَشکال است   ، بر اين باور بود كه تثليث 

القدس  شکل روح صورت پسر ظاهر شد و پس از رستاخيز مسيح، به سپس براي نجات انسان به   ؛ شکل پدر تجلي يافت به 

 (. 78، ص 1ج   م، 1994  گر شد )كرنر، جلوه 

خدا به سه شکل تجلي كرده   ، طبق اين ديدگاه، در ذات خدا سه شخصيت مستقل وجود ندارد، بلکه در واقع

تواند با فرد ديگر رابطة فرزندي  كه يك فرد مي گونه ن تبيين كرد: همان ي توان چن است. ديدگاه سابليوس را مي 

با ديگري برادر باشد و درعين  تنها يك  داشته باشد،  حال پدر شخص ديگري نيز باشد كه در تمام اين روابط، 

نفي    ، القدس نيز به همين صورت است. نتيجة اين ديدگاه خدا با مسيح و روح   ة شخصيت واقعي وجود دارد، رابط

پنطيکاستي احيا شد    Jesus Onlyشکل نهضت  در دوران معاصر به    ي ن نگرش ي است. چن   الوهيت عيسي مسيح 

 (. 78، ص 1، ج م 1994  )كرنر، 

  اصول   آلماني   مورخ   ، ( Adolf von Harmack)   هارناك   فون   آدولف   را   مداليسم   اصطلاح   ، گراث مك   ة گفت   به 

نوئتوس    به غالباً    كه   برد   كار به   تثليث   به   مربوط   ي ها بدعت   از   گروهي   مشترك   عنصر   توصيف   براي   ، جزمي   اعتقادات 

Noetus) پراكسيس   ( و  Praxeas) سابليوس   و   دوم   قرن   اواخر   ( در  Sabellius) داده   نسبت   ميلادي   سوم   قرن   ( در  

شدن    به گرفتار   تثليث   آموزة   كه   نگران اين بودند آنها    بود.   خدا   يگانگي   حفظ   ، نويسنده   سه   اين   مهم   ة دغدغ .  شود ي م 

  monarchia  يوناني   ة واژ   از   اقتباس   با   غالباً  ـ كه   خدا   مطلق   يگانگي   از   شديد   دفاع   منجر شود. اين   خدايي سه   از   ي ا گونه به 

  در  ورزند كه   تأكيد   نکته   اين  بر   نويسندگان  كه اين  شد   ـ باعث   شود ي م   »مونارشيسم« ياد   ، واحد«   اقتدار   »مبدأ   معناي به 

  القدس روح   و   مسيح   رو الوهيت ازاين   است؛   داده   رخ   خدا   يك   فقط   خودانکشافيِ   ي مختلف، ها صورت متفاوت و به   هاي زمان 

 (. 492الف، ص 1393  گراث، كرد )مك   تبيين   الهي   خودانکشافي   سه روش   يا   راه   سه   اساس   بر   بايد   را 
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  ، القدس و روح   ح ي مس   ي س ي ت ع ي ت خدا و انکار الوه ي ها در خصوص اعتقاد به وحدان ست ي ن هر دو گروه از مونارش ي بنابرا 

 د قرآن است. ي ل مورد تأك ي ت اص ي ح ي مس   ي ها كه مطابق آموزه   ي دگاه ي د   ؛ نظر داشتند اتفاق   ، شد ي ث منجر م ي كه به آموزة تثل 

 ي ر ي گ جه ي نت 

  از   مسيحيان   اعتقاد،   اين   با   است كه   دانسته   مسيحيت   در   غلوآميز   باوري   را   ح و آموزة تثليث ي ت مس ي الوه   به   اعتقاد   قرآن 

  خدا  را كه  كساني   باور   هم   ، اند. قرآن افتاده  دور   حقيقت  از  و   شده  منحرف  دين   در   اعتدال  مسير   و   الهي  مستقيم   صراط 

  اقنوم  سه  از   يکي   مسيح   ، آن   در   را كه   تثليث   به   باور  هم   و   اند شده  قائل  مسيح   الوهيت  به   يعني   ، دانسته   مسيح   همان   را 

 خوانده است.   كافر   را   آن   به   قائلان   دانسته و   است، كفرآميز   شده   تلقي 

كند كه  ي م   ي معرف   ي بشر   ي ها ي ژگ ي و   ي را مخلوق و دارا   م ي و مادرش مر   ي س ي ث، ع ي تثل   ي مبان   ي قرآن با نف 

  ي اله   ة تنها با اذن و اراد  ي س ي معجزات حضرت ع   ، اند. از نظر قرآن گر در برابر خداوند ناتوان ي مخلوقات د   ة مانند هم 

د  ي شان همواره مردم را به توح ي ن ا ي ندارد. همچن   ي چ استقلال ي ن معجزات ه ي ا   ة شوند و آن حضرت در ارائ ي محقق م 

 ده است.  ي دعوت كرده و هرگز از عبادت خدا استنکاف نورز 

ت  ي ح ي در صدر مس  يي ها افراد سرشناس و گروه   ي از سو  ، ح ي مس   ي س ي ت حضرت ع ي الوه  ي د و نف ي اعتقاد به توح 

وس«  ي »آر   ، اد شده ي گذار  ك بدعت ي عنوان  از او به   ي ت رسم ي ح ي ن افراد كه در مس ي ن ا ي تر ز وجود داشته است. از معروف ي ن 

ه  ي ق ي ن   ي در شورا   ي دگاه و ي دانست. د ي القدس، هر دو را مخلوق خدا م و روح   ح ي مس   ي س ي ت ع ي با رد الوه   ي است. و 

 شد.   ي گذار معرف عنوان بدعت محکوم و خود او به   ، ان حاكم ي توسط جر 

اب ي همچون ناصر   ي گر ي د   ي ها گروه  الوه ي ح ي ان در صدر مس ي سم ي ان و مونارش يي ان، الکسا ي ون ي ان،  ت  ي ت، مخالف 

دانستند. با  ي ل كمالات برتر م ي دل خدا به    ي ده از سو ي برگز   ي را انسان   ح ي مس   ي س ي اند. آنان ع ث بوده ي ح و آموزة تثل ي مس 

ن  ي مرور از ب ت طرد شدند و به ي ح ي مس   ة از جامع   يي سا ي ت كل ي ح ي ها با اتهام بدعت توسط مس ن گروه ي ا   ة ن، هم ي وجود ا 

 ه رانده شدند.  ي ا به حاش ي رفتند  

  نشان   م ي كر   قرآن   دگاه ي د   با   ت ي ح ي مس   ل ي اوا   در   شده انگاشته بدعت   ي ها گروه   ي ها آموزه   ي ق ي تطب   ل ي ن تحل ي بنابرا 

  با   او،   ت ي الوه  رد   و   ي س ي ع   ي انسان  عت ي طب  ة دربار   شان ي ها دگاه ي د   ، ي خ ي تار  ت ي محکوم   رغم به  ها، گروه  ن ي ا  كه   دهد ي م 

  ي ن ي بازب   و   ه ي اول   ت ي ح ي مس   خ ي تار   ة طرفان ي ب   و   ق ي دق   ي بررس   ت ي اهم   بر   ي همخوان   ن ي ا .  همسوست   قرآن   ي ها آموزه 

  و   ل ي اص   ت ي ح ي مس   را از   ما   شناخت   تواند ي م   تطابق   ن ي ا   درك .  كند ي م   د ي تأك   ها گروه   ن ي ا   ة دربار   ي خ ي تار   ي ها قضاوت 

 . سازد   تر ق ي دق   و   تر ي غن   ي ان ي اد ن ي ب   ي وگو گفت   در   آن   گاه ي جا   ن ي همچن 
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